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محبوبه قربانی
چاپ: همشهری

قانون بايد منعطف باشد تا ميان مادري و جايگاه شغلي مجبور به انتخاب نشويم
روايت دغدغه‌هاي مادران شاغل در گفت‌وگو با ۲ بانوي كارمند

فهيمــه كريمي‌مهر، مادر  محبوبه قرباني
دختري ۱۳ماهه اســت. او 
براي اينكه زمان بيشتري در 
كنار فرزندش باشد، از پست 
مديريتي خود گذشته است. 
صديقه غلامي، همكار او نيز پس از نزديك به سه دهه 
كار و در آســتانه بازنشســتگي، هنوز جمله پسر 
۲۵ساله‌اش را به ياد دارد: »مامان، تو كه هميشه اداره 
بودي.« اين دو روايت، اگرچه از شــرايط متفاوتي 
مي‌آيند، اما يك دغدغه مشــترك دارند؛ چگونه 
مي‌توان ميان مادري و اشتغال، بدون قرباني كردن 
يكي بــه نفع ديگــري، تعــادل ايجــاد كرد؟
 كريمي‌مهر، دكتراي جامعه‌شناســي و كارشناس 
حوزه آسيب‌هاي اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، پيش از مادر شدن رياست گروه مطالعات و 
بررسي آسيب‌هاي اجتماعي را برعهده داشت كه پس 
از تولد فرزندش از اين سمت كناره گرفت. او معتقد 
است مســئله، ناتواني زن در مديريت نقش‌هايش 
نيســت بلكه محيط كار بايد امكان بيشتري براي 
هماهنگي مسئوليت‌هاي شغلي و خانوادگي فراهم 
كند. صديقه غلامي نيز در آســتانه بازنشستگي، 
تجربه ســال‌هايي را مرور مي‌كند كه بســياري از 
امكانات امروز براي مادران شــاغل وجود نداشت. 
اوليــن گفت‌وگــوي ما بــا فهيمــه كريمي‌مهر 
دربــاره چالش‌هاي ميان مادران و اشــتغال آنها و 
ضرورت حمايت از مادران شــاغل اســت. دومين 
گفت‌وگو نيز با صديقه غلامي اســت كه در آستانه 
بازنشستگي است و از سال‌هاي اشتغالش مي‌گويد. 
ســال‌هايي كه به گفته خودش، بسياري از امكانات 
امروز براي مادران شــاغل آن روز وجود نداشت. 

     
فهيمه كريمي‌مهر: چالش جدي، انتخاب 

اجباري ميان مادري و اشتغال است
زن كارمند، به‌ويــژه مادري كــه همزمان 
مسئوليت شغلي و خانوادگي دارد، امروز با چه 
چالش‌هايي مواجه است؟ او مي‌تواند هم مادر و 
همسر باشد و در عين حال يك كارمند موفق 

باقي بماند؟
مادر بودن و اشــتغال به خودي خود در تضاد با يكديگر 
نيســتند. چالش جــدي زمانــي ايجاد مي‌شــود كه 
ساختارهاي كاري و خانوادگي امكان مديريت همزمان 
اين نقش‌ها را دشوار مي‌كنند. بنابراين يكي از چالش‌هاي 
مادران شاغل اين است كه چگونه در كنار حفظ هويت و 
جايگاه شغلي خود، حضور و ارتباط مؤثر با فرزندشان را 
نيز حفظ كنند. اين مسئله نبايد به انتخاب اجباري ميان 

مادري و اشتغال تبديل شود. 
در ســال‌هاي اخير، براي حمايت از مادران 
شاغل، قوانيني مانند دوركاري پيش‌بيني شده 

است. اين قوانين براي شما كمك‌حال نبود؟
يكي از مشكلات اين است كه اجراي اين امكان به موافقت 
مدير وابسته مي‌شود و همين مســئله مي‌تواند در عمل 
مانع اســتفاده مادران از آن شود. من خودم اين تجربه را 
داشتم. در مقطعي رئيس اداره بودم و از دوركاري استفاده 
مي‌كردم، اما به مرور، به دليل حجم كار، فشارهاي موجود 
و حتي نگاه و اعتراض برخي همكاران، شرايط دوركاري 
تغيير كرد و دو روز دوركاري به يك روز كاهش يافت. اين 
وضعيت براي من از نظر جسمي، روحي و حتي اقتصادي 
دشــوار بود. در نهايت با اصرار خودم پســتم را كه پست 
خوبي هم بود تحويل دادم. اين تصميم به نوعي به معناي 
تنزل جايگاه شــغلي من بود اما وقتي آرامش فرزندم را 

ديدم، احساس كردم تصميم درستي گرفته‌ام. 
يعني در چنين شــرايطي، مادر كارمند ناچار 
مي‌شود ميان حفظ جايگاه شغلي و نيازهاي 

فرزندش يكي را انتخاب كند؟

نه هميشه و نه براي همه. اين تجربه نشان داد ادامه اين 
مسير براي يك مادر شاغل مي‌تواند بسيار دشوار باشد. 
گاهي فرد تلاش مي‌كند هــم كارش را به‌خوبي انجام 
دهد، هم براي همسر و فرزندش كم نگذارد و هم از نظر 
شخصي شرايط مناسبي داشته باشد، اما وقتي ساختار 
كاري انعطاف لازم را ندارد، فشار همه اين نقش‌ها بر خود 
فرد جمع مي‌شود. اين فشار مي‌تواند هم از نظر جسمي 
و رواني فرســاينده باشد و هم احســاس عقب‌ماندن از 
همكاران و هم‌ورودي‌ها را ايجاد كند. در واقع، مسئله اين 
نيست كه زن نمي‌تواند هم مادر باشد و هم كارمند موفق. 
مسئله اين است كه براي انجام همزمان اين نقش‌ها به 

حمايت و انعطاف بيشتري نياز دارد. 
نقش خانواده در حمايت از شما به عنوان مادر 

شاغل چگونه است؟
يكي از مشــكلاتي كــه هنــوز در فرهنــگ بعضي از 
خانواده‌هاي ايراني وجود دارد اين اســت كه مسئوليت 
اصلي مراقبت از كودك بيش از اندازه به مادر نسبت داده 
مي‌شود. حتي اگر مادر از نظر زماني يا جسمي شرايط 
بهتري نسبت به پدر نداشته باشد. من هم بارها درباره 

نيازم به همسرم صحبت كردم و تلاش كردم اين موضوع 
را براي او توضيح بدهم. 

آيا مادران شــاغل ممكن است در سال‌هاي 
بعد بابت از دست دادن بخشي از دوران رشد 

فرزندانشان احساس حسرت كنند؟
اين نگراني را در تجربه بعضي از همكارانم ديده‌ام. افرادي 
را ديدم كه در زمان بازنشستگي با ناراحتي از سال‌هاي 
گذشــته صحبت مي‌كردند و مي‌گفتند بيشتر دوران 

كودكي فرزندشان را در اداره گذرانده‌اند و فرصت كافي 
براي ديدن بزرگ شدن او نداشته‌اند. دوستاني هم بعد 
از اينكه خودم مادر شدم، به من مي‌گفتند: »اين روزها 
برنمي‌گردد؛ مراقب باش همه چيز را فداي كار نكني.« 
به نظر من، مســئله اين نيســت كه مادر بايد كارش را 
كنار بگذارد. مسئله اين اســت كه نبايد ساختار قانوني 
اشتغال به شكلي باشد كه مادر براي حفظ شغلش ناچار 
شود تمام اين ســال‌ها را از نزديك شــدن به فرزندش 

محروم كند. 
اگر قرار باشــد يك تغيير مشخص در شرايط 
كاري مــادران كارمنــد ايجاد شــود، چه 

پيشنهادي داريد؟
به نظرم بايد شرايطي فراهم شــود كه مادران بتوانند در 
دوره‌هاي حساس رشد فرزند، حضور بيشتري در كنار او 
داشته باشند. بدون اينكه حقوق، سابقه، بيمه، بازنشستگي 
يا جايگاه شغلي خود را از دست بدهند. دوركاري، ساعت 
كاري شــناور، انتقال موقت به شرايط كاري مناسب‌تر يا 
حتي امكان مأموريت به محل كاري متناســب با شرايط 
خانوادگي مي‌تواند بخشي از اين راه‌حل باشد. من شخصاً 
دوست داشتم امكان اين را داشتم كه به محيطي منتقل 
شــوم كه بتوانم بيشــتر با كودكان كار كنم؛ هم در كنار 
فرزندم باشم و هم در رشد و آموزش كودكان ديگر نقش 
داشته باشم. در واقع، ما شــرايطي نياز داريم كه به جاي 
مجبور كردن مادر به انتخاب ميان »شــغل« و »فرزند«، 

امكان مديريت اين دو نقش را فراهم كند. 
اگر بخواهيد در يك جمله، مهم‌ترين مطالبه 
خود را براي مادران كارمنــد بيان كنيد، چه 

مي‌گوييد؟
فكر مي‌كنم واقعاً به يك تغيير جدي نياز داريم. هم در 
ساختار اشــتغال و هم در نگاه خانواده و جامعه به مادر 
شــاغل. زن شــاغل بايد امكان مديريت نقش‌هايش را 
داشته باشد. دوركاري، ساعت شناور و انتقال به شرايط 

كاري مناســب مي‌تواند كمك كند مادر هم از حضور 
در كنار فرزندش محروم نشــود و هم از حقوق، مزاياي 
اشتغال، بازنشستگي و جايگاه شغلي خود محروم نماند. 
مادر نبايد براي مادر بودن، از شغلش و براي شاغل بودن، 
از مادري‌اش بگذرد. ساختار خانواده و اشتغال بايد به او 

كمك كنند كه اين دو را در كنار هم داشته باشد. 
         

 صديقه غلامي: 
 وقتي ساختار اشتغال انعطاف ندارد

فشار آن روي مادر و خانواده مي‌افتد
قبل از آغاز اين گفت‌وگو، گفتيد كه پسرتان ۲۵ 
ساله است، اما هنوز بابت شاغل بودن شما در 
دوران كودكي گلايه دارد. اين گلايه براي شما 

چه معنايي دارد؟
اين موضوع براي من خيلي قابل تأمل اســت. پسرم از 
وابستگي شديد، تا زماني كه به كلاس اول رفت، مهد را 
نپذيرفت و فقط مي‌خواست كنار من باشد. بعدها خيلي 
تلاش كردم اين فاصله را جبران كنم. مثلًا بعد از اداره با 
او به پارك مي‌رفتم و پنج‌شنبه و جمعه‌ها كاملًا برايش 
وقت مي‌گذاشــتم، اما خلأها به اين سادگي‌ها جبران 
نمي‌شد به همين دليل هنوز هم به من مي‌گويد: »مامان، 

تو كه هميشه اداره بودي.«
فكر مي‌كنيد اگر قوانين و شرايط اشتغال زنان 
در آن زمان مناسب‌تر بود، اين گلايه‌ها كمتر 

مي‌شد؟
امروز امكانات خيلي بهتر شده است. دوركاري و امكانات 
ايجاد شده براي مادران اتفاقات خوبي هستند. اگر اين 
حمايت‌ها در سال‌هاي گذشته هم وجود داشت، شايد 
من و بســياري از مادران هم‌نسل مجبور نبوديم چنين 

فشاري را تجربه كنيم. 
يعني بخشــي از اين مســئله را بايد متوجه 
ساختار اشتغال دانست، نه صرفاً انتخاب مادر؟
دقيقاً. نمي‌توان به مادري كه در شرايط نامتناسب كار 
كرده، گفت چرا نتوانســتي همه چيز را مديريت كني. 
وقتي ساختار اشتغال انعطاف ندارد، فشار آن مستقيماً 
روي مادر و خانواده مي‌افتد. من خودم دو بار اســتعفا 

نوشتم، اما با استعفايم موافقت نكردند. 
و اگر بخواهيد حاصل نزديك به سه دهه تجربه 

خود را به زنان جوان بگوييد؟
مي‌گويم خانواده را فداي كار نكنيد. اگر مي‌توانيد شغلي 
را انتخاب كنيد كه انعطاف بيشتري داشته باشد. زن نبايد 
مجبور باشد براي كار كردن از خانواده‌اش هزينه سنگين 
بدهد و خطاب به مسئولان هم مي‌گويم اگر مي‌خواهيم 
خانواده و فرزندآوري تقويت شــود، بايد محيط كار را 

خانواده‌محور كنيم.

يكي از سخت‌ترين بخش‌هاي  * نيره 
زندگي مادران شاغل، كمبود محمودي

زمان نيست، بلكه همزماني 
مسئوليت‌هاســت. ممكــن 
اســت يك مادر در محل كار 
مشغول رســيدگي به يك پروژه مهم باشد، اما همزمان 
تلفنش زنگ بخورد و مدرسه درباره وضعيت فرزندش با 
او تماس بگيرد. ممكن است در خانه نشسته باشد و به 
تكاليف فرزندش رسيدگي كند، اما پيام كاري دريافت 

كند كه بايد همان شب پاسخ داده شود. 
مرز ميان »زمان كار« و »زمان زندگي« براي بســياري 
از مادران شاغل بســيار باريك شده است. گوشي تلفن 
همراه نيز اين مرز را باريك‌تر كرده است. پيام‌رسان‌ها و 
گروه‌هاي كاري باعث شــده‌اند كار عملًا بتواند تا داخل 
خانه دنبال فرد بيايد. از طرف ديگر، مسائل خانه نيز به 

محل كار راه پيدا كرده‌اند. 
نتيجه، چيزي شــبيه يك زندگي بدون دكمه خاموش 
است. زن ممكن است از محل كار خارج شده باشد، اما 
ذهنش هنوز درگير كار باشــد. از طرف ديگر، وقتي در 
محل كار است، بخشي از ذهنش درگير خانه بماند. اين 
وضعيت، خســتگي‌اي ايجاد مي‌كند كه صرفاً خستگي 

جسمي نيست. نوعي فرسودگي ذهني است. 
يكي از فشــارهاي پنهان زندگي مادران شاغل، تلاش 
براي اثبــات همزمان دو چيز اســت؛ اينكه مادر خوبي 
هستند و كارمند خوبي. در محيط كار ممكن است نگران 
باشند كه مرخصي براي بيماري فرزند يا نياز به رسيدگي 
خانوادگي، باعث شود ديگران آنها را كم‌تعهد بدانند. در 
خانه نيز ممكن است احساس كنند به اندازه كافي براي 
فرزندشان وقت نگذاشــته‌اند. اين دوگانه، مادر را وارد 
يك مســابقه بي‌پايان مي‌كند. اگر در محل كار بيشتر 
بماند، ممكن است عذاب وجدان بگيرد كه فرزندش را 
كمتر ديده است. اگر براي رســيدگي به خانواده زودتر 
محل كار را ترك كند، ممكن اســت تصور كند از مسير 
حرفه‌اي خود عقب افتاده اســت. در نهايت، گاهي هر 
دو طرف ماجرا احســاس مي‌كنند كه او به اندازه كافي 
خوب نيست، اما شايد مشكل از خود او نباشد. مشكل از 
انتظاري باشد كه از »كامل بودن« داريم. مادران شاغل 
گاهي قرباني تصويري غيرواقعي از مادر ايده‌آل مي‌شوند. 
مادري كه هميشه آرام است، غذاي سالم درست مي‌كند، 
خانه مرتب دارد، براي فرزنــدش وقت كافي مي‌گذارد، 
در محل كار موفق اســت، براي همسرش وقت دارد، به 
ظاهر و سلامت خودش هم مي‌رسد و هيچ‌وقت خسته 
نمي‌شــود. چنين تصويري در شبكه‌هاي اجتماعي نيز 
بيشتر شده اســت. عكس‌هاي مرتب از خانه، غذاهاي 

آماده، برنامه‌ريزي دقيق روزانه و زندگي ظاهراً بي‌نقص 
ديگران، ممكن است اين احساس را ايجاد كند كه »همه 

از من بهتر از پس زندگي برمي‌آيند.« 
اما واقعيت زندگي معمولاً اين‌طور نيست. خانه‌ها هميشه 
مرتب نيستند. شام گاهي غذاي ساده‌اي است كه در چند 
دقيقه آماده شده. مادر گاهي حوصله بازي ندارد. گاهي 
كودك به جاي يك برنامه آموزشي، چند ساعت تلويزيون 
مي‌بيند. گاهي جلسه كاري مهم‌تر از آن است كه مادر 
بتواند به موقع به خانه برســد. اينها شكســت نيستند. 
اسم‌شان زندگي است. مادر بودن قرار نيست يك آزمون 

بي‌پايان براي اثبات بي‌نقص بودن باشد. 
يكي از چالش‌هايي كه كمتر ديده مي‌شود، چيزي است 
كه مي‌توان آن را »كار ذهني خانه« ناميد. خانه فقط جارو 
كردن، غذا پختن يا لباس شستن نيست. بخش بزرگي 
از مديريت خانواده در ذهن اتفــاق مي‌افتد: چه چيزي 
بايد خريداري شود؟ قبض چه زماني پرداخت مي‌شود؟ 
وقت دكتر چه روزي است؟ بچه چه تكليفي دارد؟ لباس 
مدرسه آماده است؟ چه كســي بايد فرزند را به كلاس 

ببرد؟ برنامه آخر هفته چيست؟
حتي وقتي ايــن كارها به صورت فيزيكي توســط فرد 
ديگري انجام مي‌شوند، گاهي برنامه‌ريزي آنها همچنان 
برعهده مادر اســت. همين بار نامرئي مي‌تواند بســيار 
خسته‌كننده باشد. براي همين، حمايت از مادر شاغل 
فقط به اين معنا نيست كه همسرش گاهي ظرف بشويد 
يا در يك روز خاص بچه را به مدرسه ببرد. مسئله، تقسيم 
واقعي مسئوليت است، يعني مديريت خانواده نيز يك 
مسئوليت مشترك باشد. زندگي مشترك زماني مي‌تواند 

به كمك مادر شاغل بيايد كه كمك كردن جاي خود را 
به شراكت بدهد. وقتي مرد در خانه كاري انجام مي‌دهد، 
بهتر است اين تصور وجود نداشته باشد كه او لطفي در 
حق همسرش كرده است. خانه متعلق به هر دو نفر است 

و مسئوليت آن نيز بايد ميان هر دو تقسيم شود. 
گاهي يك گفت‌وگوي ساده مي‌تواند بسياري از فشارها 
را كم كند؛ اينكه چه كسي صبح‌ها مسئول آماده كردن 
كودك است؟ چه كسي خريد مي‌كند؟ چه كسي كارهاي 
مدرســه را پيگيري مي‌كند؟ اگر فرزند بيمار شد، چه 
كسي مرخصي مي‌گيرد؟ چه كسي كارهاي خانه را در 

روزهاي شلوغ برعهده مي‌گيرد؟
اين تقسيم وظايف، علاوه بر كاهش فشار مادر به فرزندان 
نيز درس مهمــي مي‌دهد: خانه جايي اســت كه همه 

اعضاي آن در ساختن و اداره كردنش سهم دارند. 
شــايد يكي از مهم‌ترين نكته‌ها اين باشــد كه كودكان 
بيش از آنكه به مادري هميشــه در دسترس نياز داشته 
باشند، به مادري نياز دارند كه رابطه‌اي امن و باكيفيت با 
آنها داشته باشد. ممكن است مادري به دليل كار نتواند 
هر روز چند ساعت با فرزندش بازي كند، اما همان نيم 
ســاعت گفت‌وگوي واقعي و بدون تلفن همراه مي‌تواند 
براي كودك بسيار ارزشمند باشد. گاهي كيفيت حضور 
از مقدار حضور مهم‌تر است. يك شام خانوادگي، خواندن 
چند صفحه كتاب قبل از خواب، شنيدن اتفاقات مدرسه، 
پياده‌روي كوتاه يا حتي چند دقيقه گفت‌وگوي دونفره 
مي‌تواند به كودك پيام مهمي بدهد: »من تو را مي‌بينم و 

شنيدن حرف‌هايت برايم مهم است.«
قرار نيست مادر تمام ساعات روز را در كنار فرزندش باشد 

تا مادر خوبي باشد. كار كردن براي بسياري از زنان فقط 
به معناي دريافت حقوق نيست. شغل مي‌تواند بخشي از 
هويت، استقلال، اعتمادبه‌نفس و احساس مفيد بودن آنها 
باشد. به همين دليل، اين تصور كه با مادر شدن بايد زن 
تمام خواسته‌هاي حرفه‌اي خود را كنار بگذارد، مي‌تواند 
فشــار ديگري ايجاد كند. مادر ممكن اســت همزمان 
با عشــق به فرزندش، به كارش نيز علاقه داشته باشد. 
ممكن است بخواهد پيشرفت كند، مسئوليت بيشتري 
بگيرد، مهارت جديدي ياد بگيرد يا جايگاه حرفه‌اي خود 
را ارتقا دهد. مادر بودن نبايد به معناي حذف شدن زن 
از ساير ابعاد شخصيتش باشد. اتفاقاً كودكي كه مي‌بيند 
مادرش براي رسيدن به هدفي تلاش مي‌كند، مسئوليت 
مي‌پذيــرد و در عين حال خانواده‌اش را دوســت دارد، 
مي‌تواند الگوي متفاوتي از زندگي و تلاش ببيند. محيط 
كار نيز بايد بپذيرد كه كارمند، پيش از آنكه يك نيروي 
كاري باشد، يك انسان با زندگي واقعي است. انساني كه 
ممكن است فرزند بيمار داشــته باشد، والدين سالمند 
داشته باشد يا در مقطعي از زندگي به انعطاف بيشتري 

نياز داشته باشد. 
و اما سهم خود مادر؟ در ميان تمام اين حرف‌ها، يك نفر 
معمولاً فراموش مي‌شــود: خود مادر كارمند. او ممكن 
است آنقدر درگير نيازهاي ديگران باشد كه ديگر نداند 
آخرين بار چه زمانــي كاري را فقط براي خودش انجام 
داده است. كتاب خواندن، ورزش، ديدن دوستان، يك 
پياده‌روي كوتاه، يك سفر، يك كلاس يا حتي نيم ساعت 
خلوت، تجمل نيست. مادر خسته، ماشين نيست كه فقط 
با سوخت ادامه دهد. مراقبت از خود به معناي بي‌توجهي 
به خانواده نيست. برعكس، كسي كه تمام انرژي خود را 
بدون فرصت بازيابي مصرف مي‌كند، دير يا زود خسته و 
فرسوده خواهد شد. اگر همه مسئوليت را به مادر بسپاريم 
و از او بخواهيم »خودش مديريت كند«، در واقع صورت 
مسئله را پاك كرده‌ايم. تعادل زماني شكل مي‌گيرد كه 
پدر، مادر، محل كار و حتي سياســت‌هاي اجتماعي هر 
كدام ســهم خود را بپذيرند. مادر بودن، همسر بودن و 
كارمند بودن سه زندگي جداگانه نيستند، سه بخش از 
يك زندگي‌اند. قرار نيســت زن بين آنها يكي را انتخاب 
كند. قرار است خانواده و جامعه كمك كنند تا او بتواند 
همه اين نقش‌ها را، نه بــا كمال‌گرايي و عذاب وجدان، 
بلكه با حمايت، انعطاف و تقسيم مسئوليت تجربه كند. 
و شــايد بزرگ‌ترين لطفي كه مي‌توانيم در حق مادران 
شاغل بكنيم اين باشد كه يك بار هم به جاي پرسيدن 
»چطور همه ايــن كارها را با هم انجــام مي‌دهي؟«، از 
خودمان بپرسيم: »ما براي اينكه مجبور نباشي همه‌شان 

را تنهايي انجام بدهي، چه كاري كرده‌ايم؟«

برخي دو راهي‌ها را نمي‌شود با 
 مهسا
حســاب و كتاب حل كرد، هر  گربندي

راهي را كه انتخاب كني، چيزي 
را جا خواهي گذاشت!

۹ مــاه از روزي كــه تكه‌اي از 
وجــودت را در آغوش گرفته‌اي، گذشــته، و حالا زمان 
بازگشــت به كار رســيده است. ســاعت زنگ مي‌زند، 
لباس‌ها آماده مي‌شوند و وقت آن است كه از خانه بيرون 
بزني، اما آن طرف، كودكي است كه هنوز نگاهش تو را 
دنبال مي‌كند و شايد تمام دنيايش، همان چند ساعتي 
باشد كه كنارش هستي. از همين‌جا يكي از سخت‌ترين 
چالش‌هاي مادران شاغل شروع مي‌شود: انتخاب ميان 
ماندن و رفتن! ميان وقت گذراندن با كودكي كه هر روز 
بزرگ‌تر مي‌شود و شغلي كه براي رسيدن به آن، سال‌ها 

تلاش كرده‌اي، درس خوانده‌اي و تجربه اندوخته‌اي. 
برخي از همان ابتدا، قيد كار و درآمد و سابقه شغلي‌شان 
را مي‌زنند و تصميم مي‌گيرند كنــار فرزند تازه به دنيا 
آمده‌شــان بمانند. آنها مــادري را انتخــاب مي‌كنند، 
تمام‌وقت و بي‌وقفه. روزهاي اول شــايد از انتخابشــان 
مطمئن باشند و از ديدن اولين لبخندهاي كودك خود، 
قدم‌هاي كوچكش و لحظه‌هايي كه ديگر تكرار نمي‌شوند، 
نهايت لذت را ببرند. اما زمان كه مي‌گذرد، كم‌كم احساس 
غم به سراغشان مي‌آيد، غم شــغلي كه از دست رفته، 
درآمدي كه ديگر وجود ندارد و مسيري كه پيش‌تر براي 

ساختنش تلاش كرده بودند و حالا ديگر آن را ندارند. 
گاه از خود مي‌پرسند، اگر مانده بودم، امروز كجا بودم؟ 
آيا مي‌توانستم هنوز هم در اجتماع نقش داشته باشم؟ 
درآمدي داشته باشم؟ مستقل‌تر باشم و نتيجه سال‌ها 

تلاش و تجربه‌ام را از دست ندهم؟
در سوي ديگر اين دو راهي، مادراني هستند كه با تمام 
سختي‌ها، شغلشان را حفظ مي‌كنند. صبح‌ها كودك را به 
مهد مي‌سپارند، از پرستار كمك مي‌گيرند يا دلشان را به 
همراهي پدر و مادرشان خوش مي‌كنند و صبح به صبح، 
راهي محل كار مي‌شوند. آنها تمام تلاش‌شان را مي‌كنند 
كه هم مادر باشند و هم زن شاغلي كه جايگاه حرفه‌اي و 

استقلال مالي‌اش را از دست نمي‌دهد. 
اما اين انتخاب هم بي‌هزينه نيســت. بــراي مادري كه 
ســاعت‌ها از فرزندش دور اســت، حتي فكر كردن به 
لحظه‌هايي كه بدون حضــور او مي‌گذرنــد، مي‌تواند 
آزاردهنده باشــد، اولين كلمه‌اي كه شــايد نشنيدند، 
بازي‌اي كه كنارش نبودنــد، يا اتفاق كوچكي كه بعدها 
ديگر امكان تكرارش وجود ندارد. اين مادر شــاغل در 
محل كار است، اما بخشــي از ذهن و دلش در خانه جا 
مانده، كنار تكه‌اي از وجودش، كه هر روز، بي‌آنكه منتظر 

بازگشت مادر باشد، بزرگ و بزرگ‌تر مي‌شود. 
واقعيت اين است كه دو راهي مادران شاغل، فقط انتخاب 
ميان »كار كردن« و »خانه ماندن« نيست. اين انتخاب، 
ميان دو بخش مهم از زندگي آنهاســت، ميان مادري و 
هويت فردي و اجتماعي‌شان. ميان نياز به حضور در كنار 
فرزند و نياز به داشتن استقلال، درآمد و ادامه مسيري 

كه سال‌ها برايش تلاش كردند. 
اين ماجرا فقط به ماه‌ها و سال‌هاي اوليه زندگي كودك 
ختم نمي‌شود، بلكه هرچه بزرگ‌تر مي‌شود، شكل اين 
چالش هم تغييراتي مي‌كند. روزهاي شــروع مدرسه از 
راه مي‌رسد، رفت‌وآمدها، مشق نوشــتن‌ها، جلسات با 
اوليا و مربيان، كلاس‌هاي مختلف آموزشي و هزار و يك 
كاري كه انگار بيشترشــان، ناگفته، روي دوش مادران 

قرار گرفته‌اند. 

اينجا ديگر يك پاي مادر در مدرسه است و پاي ديگرش 
در محل كار! او بايد به جلســه برســد، وظايف محوله 
كاري‌اش را به درستي تحويل دهد، دنبال كودك برود، 
براي نوشتن مشق و احتمالاً امتحان فردايش آماده‌اش 
كند و در نهايت، وقتي روز تمام مي‌شود، در خانه، بخش 

ديگري از مسئوليت‌ها منتظر اوست كه انجام شوند. 
واقعيت اين است كه مادران شاغل، چه در خانه بمانند 
و چه به كار برگردند، با انتخابي آســان روبه‌رو نيستند. 
چرا كه هر دو راه برايشــان مسئوليت‌ها و دشواري‌هاي 
خودش را دارد؛ آنها ناگزيرنــد ميان مادري، كار، خانه و 
خواسته‌هاي شخصي‌شان تعادلي پيدا كنند، تعادلي كه 
گاهي بهايش خستگي و گاه هم چشم‌پوشي از بخشي از 

خواسته‌هاي خودشان است. 

در جست‌وجوي تعادل ميان كار، خانه و مادريزندگي سه‌شيفته مادران كارمند

گروه سبک زندگی

پرونده
چالش‌های
 

زندگی مادران كارمند

فهيمه كريمي‌مهــر: مادر بودن و اشــتغال به 
خودي خود در تضاد با يكديگر نيستند. چالش 
جدي زمانــي ايجاد مي‌شــود كه ســاختارهاي 
كاري و خانوادگــي امــكان مديريــت همزمان 
اين نقش‌هــا را دشــوار مي‌كننــد. بنابراين 
يكي از چالش‌هاي مادران شــاغل اين اســت 
كه چگونه در كنار حفظ هويت و جايگاه شــغلي 
خود، حضور و ارتبــاط مؤثر با فرزندشــان را 
نيز حفظ كنند. اين مســئله نبايد بــه انتخاب 
اجباري ميان مادري و اشــتغال تبديل شــود

صديقــه غلامــي: نمي‌تــوان بــه مــادري كــه 
در شــرايط نامتناســب كار كــرده، گفــت چرا 
نتوانســتي همــه چيــز را مديريــت كنــي. 
وقتــي ســاختار اشــتغال انعطــاف نــدارد، 
فشــار آن مســتقيماً روي مــادر و خانــواده 
اســتعفا  بــار  دو  خــودم  مــن  مي‌افتــد. 
نوشــتم، اما با اســتعفايم موافقــت نكردند


